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فضای مجازی

کتاب تازه‌ای از فرهاد حسن‌زاده
فرهاد حســـن‌زاده نویســـنده سرشـــناس ادبیات کـــودک و نوجوان، در پســـتی خبر از 
انتشـــار کتـــاب تـــازه‌اش داده و به قلمـــی آمیخته بـــا طنز معرفـــی مختصـــری از آن را 
بـــرای علاقه‌مندان ارائه کرده اســـت. او نوشـــته: »بالاخـــره دومین جلـــد از مجموعه 
نیشـــگون‌ها هم منتشـــر شـــد. این کتاب کـــه »کافه نیشـــگون« نام دارد کشـــکولی از 
تکه‌هـــای طنز اســـت که برای شـــادی دل نوجوان‌ها و باز شـــدن نیش‌شـــان نوشـــته 
شـــده اســـت. جهت اطلاع عرض کنم که فضـــای کلی کتاب یک کافه اســـت و در این 
کافه میزهـــای مختلفی وجـــود دارد مثل میز نیش و نوش که شـــعرهایی از شـــاعران 
کافـــه را می‌توانیـــد بخوانید. ســـر یکـــی از میزها فالگیری اســـت و متولدیـــن ماه‌های 
مختلـــف از آخر و عاقبـــت روزگار خـــود باخبر می‌شـــوند. یکی از میزها نیشـــخوان بر 
وزن پیشـــخان است که داســـتان‌هایی به ســـبک حکایت‌های کهن خورانده می‌شود، 
یک میز هم هســـت به اســـم »هم‌نیش« یـــا میز ارواح بزرگان طنز کـــه خیلی مختصر و 
مفیـــد با ذکر نمونـــه کار ادای احترامی کرده‌ایم به نویســـندگان طنز در ایـــران. در این 
کافه میز داســـتان‌های فســـقلی و میز تعبیر خـــواب هم داریم، از همـــه مهم‌تر اجرای 
موســـیقی زنده هـــم در کافه گنجانده شـــده، یعنی اســـتیجی دارد که در آن موســـیقی 
ســـنتی و مدرن قابل شـــنیدن اســـت. چیزهای دیگری هم توی منو هســـت که مانند 

حلـــوای تن‌تنانـــی می‌ماند.«

نوشته حسین پاکدل درباره کودکان اوتیسمی
حســـین پاکدل بازیگر ســـینما، تلویزیون و کارگـــردان تئاتر، در تازه‌ترین نوشـــته خود 
به پســـت اخیر محمدعلی جعفریه، مدیر انتشـــارات ثالث واکنش نشـــان داده است. 
جعفریـــه روز گذشـــته خبـــر از رونمایی کتاب »هم قصـــه« داده بود. پاکـــدل درهمین 
رابطـــه نوشـــته: »وقتی علـــى جعفریه زنـــگ زد برای رونمایـــی کتاب »هم قصـــه«، ابداً 
تصـــور نمی‌کردم پا به جهانـــی دیگر می‌گذارم. کتـــاب چند روایت ســـهمگین از زبان 
خانواده‌هـــای درگیر با طیف اختلالات اوتیســـم اســـت کـــه محمد برزگر به کوشـــش 
انجمـــن اوتیســـم ایـــران فراهـــم آورده و همراه عکس‌های عبرت‌آموزی توســـط نشـــر 
ثالث به چاپ رســـیده اســـت. قرار بود صحبت کنیم. چه صحبتی داشـــتیم در مقابل 
کســـانی که خود غرق اندوه‌انـــد و بار کوهی از مســـئولیت و همراهی تمام نشـــدنی را 
بـــر دوش‌های نحیف خود حمـــل می‌کنند.« در بخش دیگری از نوشـــته پاکدل آمده: 
»دکتر شـــبیری در حـــد وقت توضیحاتـــی در خصوص اوتیســـم و انواعـــش داد کم‌کم 
چشـــم‌هایم باز شـــد. برای من که تصوری ابتدایی از اوتیســـم داشـــتم، این نشســـت 
یـــک ترم دانشـــگاهی بود. پر شـــدم از تصـــور درد و رنج دمـــادم خانواده‌هـــای گرفتار. 
دیگـــر بغض امانـــم را بریده بـــود، گفتم ما به حســـب ظاهر چنین مصائبـــی نداریم و 
نمی‌توانیـــم لحظه‌ای تصور کنیم به راحتی ممکن اســـت درگیر این بلا شـــویم؛ همان 
قـــدر که خانواده‌هـــای افتاده در ایـــن وضعیت هرگز فکـــر نمی‌کردنـــد روزی تمامیت 
زندگیشـــان تحت تأثیـــر تبعات بغرنج اوتیســـم قـــرار گیـــرد. از آنها خواســـتم همین 
لحظـــات را ثبت کنند به صـــورت روایت و قصه یا هر شـــکل که می‌توانند تا دســـتمایه 
شـــود بـــرای هنرمندان و خلـــق آثـــاری آگاهی‌بخش. ما نیاز بـــه آگاهی داریم تـــا اگر در 

همســـایگی یا گـــذر با فردی مبتلا مواجه شـــدیم درکـــش کنیم.«
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بار دیگر مولانا؛ این‌بار در قامت اپرا
چه دارد این داســـتان مولانا و شـــمس که در 
هر مدیومی مخاطب را به وجد می‌رســـاند؟ 
و چـــه ســـری اســـت کـــه بیشـــتر مخاطبان 
بی‌آنکه خود بداننـــد در دایره دل و دلدادگی 
عرفانـــی ایـــن دو تن غـــرق می‌شـــوند! این 
بـــار بهـــروز غریب‌پور بـــا »اپرا تئاتـــر مولوی« 
بـــه تـــالار فردوســـی آمد. بـــا نوا و موســـیقی 
دلنواز و طراحی صحنه چشمگیر. مخاطب 
نمی‌توانـــد کتمـــان کند که در عشـــق ایـــن دو، آنچنـــان مفاهیم 
غریـــب و قریبـــی مطرح می‌شـــود کـــه شـــاکله اصلی عرفـــان از 
نظرها دور می‌شـــود. ولـــی از آنجا که ادبیات معهود طی ســـال‌ها 
بـــا روح و جانش عجین شـــده، به کنه داســـتان وارد نمی‌شـــود. 
سخت اســـت فهم و درک این عاشـــقانه‌های آمیخته به عرفان و 

یـــا بر‌عکس آن. طـــرب گویان‌هـــای آنان را پایانی نیســـت.
اشـــعاری که انتخاب شـــده با صدای دلنشـــین همایون و محمد 
معتمـــدی نیـــز غنـــای کار را دو‌صـــد چنـــدان می‌نمایـــد. گویی 
حنجـــره این دو بـــرای باورپذیری واژگانی اســـت که آفریده شـــده 
اســـت برای درک بهتـــر و عمیق‌تر. اپرای مولـــوی آنچنان باورپذیر 
اســـت که گویی این عروســـکان متحرک، خود آدمیانـــی جاندار 
هســـتند. نوع حرکـــت و تکان‌های اندام‌شـــان کـــم از جانداران 
واقعی نداشـــت. شـــور و اشتیاق مولانا و شـــمس به‌ هم را می‌شد 
در لرزش‌ها و نابســـامانی‌های روح این عروســـک‌ها دید. آنسان 
کـــه مولـــوی مدهوش یـــار می‌شـــود. شـــمس لب بـــه نصیحت 
می‌گشـــاید. موســـیقی نیـــز بـــه کمک می‌آیـــد. ضرباهنـــگ کند 
و گاهـــی هـــم با شـــتاب؛ گویـــی می‌خواهـــد به مخاطـــب میزان 

شـــورمندی را القا نماید.
هرچـــه فیلم »مســـت عشـــق« نتوانســـت آن‌طـــور که بایـــد این 
المان‌هـــا را بازســـازی نمایـــد و در چنبره افکت‌های ســـینمایی 
گرفتار می‌شـــود ولی بـــا فاصله چند‌ماهـــه این اپرا دل‌هـــا را جلا 
داد. گویی داستان دلدادگی شمس و مولانا را جز موسیقی و کلام 
و آواز، نمی‌تـــوان بازگـــو کرد؛ و باید بپذیریم هم‌آوایی موســـیقی و 
کلام این قـــدرت را دوصد چندان می‌کند. نزدیک به دو ســـاعت 
تماشـــای اپرا، خلسه‌ای نای ایجاد می‌کند. سکوتی شاید ترسناک 
در پرده‌هایـــی. آنـــگاه کـــه کلمـــات و واژه‌هـــا در قالب اشـــعاری 
پرشـــور و نشـــاط مخاطب امروزی را درگیـــر مابه‌ازاهایی می‌کند. 
قرینه‌ســـازی‌هایی کـــه از دیـــن و آزادی و آزادگی ارائـــه می‌دهد. از 
مســـلمان بودن و مســـلمانی. آری می‌توان مولانـــا را به هر نحوی 
شـــناخت. از خوانش شـــعر تا دیدن فیلم و تئاتر و کنسرت و اپرا. 
مهم آن اســـت که این عارف پریشـــان در فهـــم مفاهیم معنوی و 
دنیـــوی در پی اثبات بندگی بـــود. حال طی زمـــان این کرنش به 
یـــار)ذات حق( چه معنا یابد در ذهـــن مخاطب؛ آن هم مخاطب 

امروزی بحثی اســـت جـــدا که در این مقـــال نمی‌گنجد.

ابراهیم عمران
روزنامه‌نگار

خبر درجه یک این روزها
شـــنبه 22 دی‌ماه شـــب ویژه‌ای برای من اســـت. واقعاً خوشـــحالم کـــه بعد از 
حدود 6 ســـال کامکارها دوباره کنســـرت دارند. اســـم گروه و خانواده کامکارها 
بـــرای من همیشـــه تجربه چند حـــس توأمان را بـــه همـــراه دارد؛ هم دلتنگی 
اســـت، هم خوشـــحالی و هم دوســـت داشـــتن و لذت بی‌نهایت. چون کرد 
هســـتم، از بچگی موســـیقی کامکارها را شـــنیدم و کیف کردم. بزرگ‌تر هم که 
شدم همیشه پیگیر کارهایشـــان بودم. وقفه چندساله در اجرای کنسرت این 
گروه برای مـــن خیلی ناراحت‌کننده بود و طبیعتاً حالا خیلی خوشـــحالم که 
با همکاری فیدیبو این اتفاق می‌افتد. خبـــر درجه یک این روزهای 
حوزه فرهنگ و هنر شـــاید همین باشـــد که یک خانواده درجه 
یک بعد از 6 ســـال کنســـرت برگزار می‌کنند، آن هم به شکل 
ارکســـترال. یعنی حتی ویژه‌تر از تمام کنســـرت‌هایی که ما از 
کامکارهـــا دیدیم. مشـــتاقم زودتـــر 22 دی‌ماه برســـد و طی دو 
ســـانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ به ســـالن اســـپیناس برویم و با هم از 

دیدن و شنیدن این کنســـرت لذت ببریم.

 از صحبت‌های ویدیویی هوتن شکیبا
در انتظار کنسرت گروه کامکارها

نقل قول

 
هرچند که ســـابقه فعالیت وحید آقاپور در تئاتر بـــه اواخر دهه 70 
بازمی‌گـــردد و حدود 10 ســـال بعد و در ســـال 1387 فعالیت جدی 
او در تلویزیون و ســـپس سینما آغاز شـــده است، اما عمده شهرت 
این بازیگـــر در میان مردم، مدیون تاک‌شـــو »ممیزی« و اســـتمرار 
فعالیت او در 4 فصل این مجموعـــه، به دنبال محبوبیت در میان 
مخاطبـــان شـــبکه‌های اجتماعی و پلتفـــرم فیلیمو بوده اســـت. 
سریالی که در ســـال 1403 به کارگردانی و بازیگری حامد جوادزاده، 
بـــا رویکردی انتقادی نســـبت به اعمال‌نظرهای ســـلیقه‌ای و غلط 
متولیان کارنابلـــد و غیرمتخصص، کمدی تلخ و ســـیاهی را پیش‌ 
روی مخاطبان قرار داد تا با طرح مســـأله ممیزی، در عین سرگرم 
کردن مخاطب، او را وادار به تفکر جدی در عمق تاریک و ترســـناک 
تفکر جـــرح و تعدیل کرده و تلاش کند با زبـــان طنزآلود و مطایبه، 
به این مســـأله بپردازد؛ پروســـه ای که در گوشـــه و کنـــار دنیا و طی 
دوره هـــای مختلـــف تاریخ هنـــر و اندیشـــه،  به ناحق ابـــزاری برای 
محدودســـازی گفتار منتقدانه، طنازانه، دلسوزانه و حتی عامیانه 
و عوامانه هنرورز، هنرمند و هنردوســـت بوده و همواره در سراســـر 
جهان، به صورت قانونی یـــا حتی غیرقانونی، هنرمند را برای تولید 

و انتشـــار هنر خود، محدود یا محکوم کرده اســـت.
برای بســـیاری از مخاطبـــان برنامه ممیـــزی، نوع طنـــز و محتوای 
شـــوخی‌های این برنامه، یادآور حساســـیت‌های زیاد و فشـــارهای 
چندجانبه نهادهای رســـمی و غیررسمی دهه‌های 60 و 70 بر اهالی 
فرهنگ و هنر اســـت؛ موضوعی که به واســـطه فشـــارهای مرتبط و 
غیرمرتبط در ســـال‌های مذکور، چندان بـــه دور از واقعیت نبوده و 
با اســـتناد به تاریخ نگاری‌ها و ثبت رخدادها و مســـتندات شفاهی 
و کتبـــی، می‌تواند به تنهایی عاملی برای ســـاخت مجموعه‌هایی 
با مضامین مشـــابه ممیزی باشـــد. هرچند که با چنین رویکردی، 
با تأیید اصطلاح ســـوختن خشـــک و‌ تر، تیغ ممیـــزی، گریبانگیر 
آثـــار کم‌مایـــه و بی‌ارزش موســـیقایی و ســـینمایی نیز شـــده و این 
مهـــم نیز در این تاک‌شـــو به خوبـــی مورد توجه قرار گرفته اســـت، 
امـــا نوک‌پیکان کلیـــت اثر و اهـــداف غایی و کلیـــدی این مجموعه 
به درســـتی ســـمت اثر ســـوء و مخرب ممیزی بوده و بدین شـــکل 
با تکثیر و بازنشـــر در شـــبکه‌های اجتماعی و خارج شدن از قالب 
نســـبتاً محدودتـــر پلتفرم‌هـــا و شـــبکه‌های نمایـــش خانگـــی، به 
جامعیت و فراگیری مناسب در میان مخاطب دست یافته است.

از ســـویی دیگر، نکته مســـتتر و نهـــان در دل مجموعـــه ممیزی، 
تمیـــزدادن اثر فاخر و ارزشـــمند با اثـــری کم‌مایه و مبتذل اســـت. 
در واقـــع بـــا رویکـــردی جامع‌تـــر و دقیق‌تـــر، تفکـــر بالا بـــه پایین 

ممیـــز مجموعـــه بـــا آثار و اشـــخاص مـــورد بحـــث، ناخـــودآگاه در 
راســـتای تحلیل و قضاوت مخاطب در رویارویـــی با اثری ماندگار یا 
یک‌بارمصـــرف قرار گرفته اســـت. ایـــن الگو با کمک بیـــان بی‌پروا 
و در عیـــن حال مغرضانه ممیز در مواجهه با اثر در حال بررســـی و 
قضاوت، به مســـیری برای فهم تفاوت ســـطح کیفـــی محصول یاد 
شـــده در ذهن و روان تماشاگر منتج شـــده و بدین شکل با واکاوی 
طنازانـــه و غیرمتعـــارف اثر، رویارویـــی بی‌پرده و بدون واســـطه‌ای 
میان مخاطب و اثر به وجود آمده اســـت؛ مواجهه‌ای که بر کیفیت 
برخـــی تولیدات فاخر ســـمعی و بصری صحـــه گذاشـــته و تأیید و 
تصدیـــق قطعی و بـــدون تعارفی در ذهن مخاطب نســـبت به علل 

محبوبیـــت و ماندگاری یـــک اثر به وجود آورده اســـت.

اما نکتـــه قابل تأمل و حائزاهمیت در ســـاخت و تولید محصولات 
فرهنگی مشـــابه ممیزی، توجه ویژه به متن و پرهیز از آفت افتادن 
به ورطه تکرار اســـت. در واقع به واســـطه شـــکل و شـــیوه ساخت 
اثری همچـــون ممیـــزی و به دلیـــل محدودیت‌های ســـاختاری و 
محتوایـــی این گونه آثار، احتمال پیروی از یک الگوی تکرارشـــونده 
کـــه در نهایت منجر به ایجاد یک چرخه کســـالت‌بار خواهد شـــد 
وجـــود داشـــته و به تبـــع آن، از دســـت رفتن مخاطـــب و دلزدگی 
تماشـــاگر در ادامه روند تماشای این گونه آثار محتمل خواهد بود. 
از ایـــن رو پرداختـــن به موضوعاتی متنوع و در عین حال چالشـــی 
که مســـأله روز فرهنگ و هنر بـــوده و بتواند بـــرای مخاطب فهیم 
و پیگیر ایـــن حوزه جالب توجه باشـــد و در میزانســـن تکراری این 
گونه آثار، کنجکاوی برانگیز و تماشـــایی شـــود از اصول اصلی تولید 
این آثار بـــوده و دلیل مهمی برای اســـتمرار محبوبیت و مقبولیت 
ایـــن مجموعه‌هـــا خواهد بود؛ اصلـــی که بدون وجـــود خلاقیت و 
پیگیری مصرانه موضوعات پراهمیت توســـط سازندگان این قبیل 

آثار میســـر و مقدور نخواهد بود.

در مذمت آقای ممیز
نگاهی به برنامه پر سر و صدای وحید آقاپور

نکته مستتر 
و نهان در 

دل مجموعه 
ممیزی، 
تمیزدادن 
اثر فاخر و 
ارزشمند با 

اثری کم‌مایه و 
مبتذل است 
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احسان طهماسبی
روزنامه‌نگار

 رونمایی از پلتفرم »شیدا«
با سریال شهاب حسینی

انتشار کتاب تازه 
شفیعی‌کدکنی

 فیلم جدید جوئل کوئن
باز هم به تنهایی

ســـریال تـــازه شـــهاب حســـینی بـــا عنوان 
»آبان« در پلتفرم تازه تأســـیس شیدا پخش 
می‌شـــود. امیـــن حیایـــی، لالـــه مرزبـــان، 
میرســـعید مولویـــان، مینـــا ســـاداتى، بهاره 
کیان‌افشـــار و بهـــزاد خلج دیگـــر بازیگران 
ایـــن ســـریال بـــه کارگردانـــی رضـــا دادویى 
و تهیه‌کنندگـــی مجیـــد مولایـــی هســـتند. 
بـــه غیـــر از این ســـریال، »شـــیدا« ســـریال 
پرهزینـــه »بامـــداد خمـــار« را نیـــز در حـــال 
فیلمبـــرداری دارد که گفته می‌شـــود پخش 
‌آن بـــه عید نـــوروز یـــا ســـال آینده برســـد.

/ روزنامه اینترنتی سینما

در حالـــی که اوایـــل ســـال ۲۰۲۴ ایتن کوئن 
تأییـــد کرد کـــه با بـــرادرش جوئـــل، در حال 
نوشـــتن یـــک فیلـــم ترســـناک بـــه صـــورت 
مشـــترک هســـتند، اکنـــون گفته می‌شـــود 
جوئل قصـــد دارد به تنهایی یک فیلم جدید 
را در ســـال ۲۰۲۵ جلوی دوربین ببرد. این دو 
برادر که همـــواره با هم فیلم می‌ســـاختند، 
بیش از ۷ سال است هیچ فیلمی کارگردانی 
نکرده‌انـــد، قرار بـــود فیلم مشـــترک خود را 
سال ۲۰۲۴ بســـازند، اما اکنون خبرها حاکی 
از این اســـت که برای فیلم بعـــدی جوئل به 

تنهایی پا پیش گذاشـــته اســـت./مهر

کتاب »مقاماتِ حاتمی: مناقِب ضیاءُالدین 
حاتمـــی جُوَینـــی« بـــا تصحیـــح و تعلیقات 
محمدرضا شـــفیعی کدکنی منتشر می‌شود. 
این کتـــاب، مناقب یا مقامـــات ضیاءُالدین 
حاتمـــی جُوَینی اســـت، عارفی از خراســـان 
قرن ششـــم هجری که اندکی پـــس از وفات 
وی تألیف شـــده اســـت و آینه‌ای است برای 
شـــناخت جغرافیـــای تاریخـــی روزگار او و 
تصویرگر مسائل اجتماعی و سیاسی بخشی 
از خراسان عصر اوســـت. این کتاب در ۳۹۲ 
صفحه تا پایان ســـال‌ جاری در »نشر سخن« 

در بـــازار کتاب عرضه خواهد شد./ایســـنا

حسرت نگاره

طراح:سیلوانو ملو


